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 راهی جدید
کتاب جهادگرد از اسمش مشخص 
ــا ســفــر و هــجــرت و جهاد  اســـت کــه ب
آمیخته شده اســت. از سفری ساده 
ــه مــنــطــقــه‌ حـــاشـــیـــه نــشــیــن شهر  ــ ب
ــروع مــی‌کــنــد و کــم‌کــم به  ــ مــشــهــد ش
سال منحوس 98 می‌رسد. سالی که 
شهرهای ایـــران یکی پــس از دیگری 
ــر آب رفــــت، حــرکــت‌هــای جــهــادی  زیـ
اینجا بود که زندگی مردم را نجات داد 
و بیش از پیش درخشید. بعد از آن 
بحران ملخ‌های بعد از سیل در کرمان 
و انجیرهای خفه شــده زیــر خــروارهــا 
گل و لجن. این بخشی از ماجرا بود، 
بخش دیگرش سیل سیستان بود 
و بعد از آن شهادت ســردار دل‌هــا و 
سرانجام شیوع کرونا؛ از ایــن جهت 
است که سال 98 را نحس‌اندرنحس 
مــی‌دانــم، نحسی کــه تــا بــه الان هــم از 
ذهنم شسته نشده اســـت. کتاب، 
ــن اتــفــاقــات  ــ ــابِ روایـــــت هــمــه‌ ای ــتـ کـ
اســـت؛ روان و ســـاده و صــادقــانــه تا 
ــان بـــا نــویــســنــده می  ــتـ آخـــر هـــر داسـ
رویــم و از طریق QRCODE تصاویر و 
مستندسازی‌های انجام شده توسط 
گــروه رســانــه‌ای عهد ما را تا عمق آن 
ــرد. بـــرای عموم  اردوی جــهــادی مــی‌ب
ــدن تــصــاویــر اردوهــــا بــدون  ــردم دیـ مـ
ــور و روتــــوش‌هــــای مــرســوم  ــس ــان س
شکل جــدیــدی از جــهــان جهادگران 

را به نمایش مــی‌گــذارد که با آن آشنا نبوده‌اند. کتاب آنقدر ســاده و 
دلنشین روایت می‌کند که 200 صفحه‌ آن را در 4 ساعت می‌توان تمام 
کرد! خود من که به دلیل مسئولیتم درآن سال‌ها با لحظه لحظه‌ این 

خاطرات زیست کردم!
قبلاً در نشریات مختلف استفاده از QRCODE را مرسوم دیده بودم 
و حتی در پلنرها و سررسیدها هم این موضوع جا افتاده شده بود. 
اما در مــورد کتاب و کتاب‌های جهادی شاید غیرمرسوم و جدید به 
حساب بیاید. همین امر سبب می‌شود تا خواننده‌ کتاب با دل و جان 

با زیست جهادی جوانان در روستاهای کمتر برخوردار آشنا بشود.

سختی یک هجرت
داستان اول کتاب فیلمی ندارد، داستان دوم روایت هجرت جهادی 
به روستای گلدره‌ ایــام است و دست و پنجه نرم کــردم جهادیون 
با سگ‌های پاچه‌گیر روستا. خاطرات ســاده‌ای روایــت می‌شود و در 
نهایت با یک کلیپ طنز که تدوین کاملاً آماتوری دارد به اتمام می‌رسد. 
 به 

ً
هم خاطرات خودمانی و هم کلیپ خودمانی است، خودم حقیقتا

دوران جوانی و حضور در هجرت‌های جهادی با دوستانم برگشتم. 
سخت، طنز و خاطره‌انگیز. مخاطب غیر جهادی هم احتمالاً در حین 
شیرینی و روایت ساده‌‌ داستان به سختی‌های یک اردوی جهادی پی 
می‌برد. خاطره‌ای از این سختی که برای خود من هم تجربه شده بود 
همین مسأله‌ سرویس بهداشتی در یک اردوی جهادی است: »از 
دیگر صف‌های حال به هم زن در هجرت جهادی، صف دستشویی 
بود. یک دستشویی سالم برای 40-50 نفر که آن هم روز سوم لوله‌اش 
ترکید و شد ناسالم. حالا خر بیار و باقالی بار کن! آچار فرانسه‌ اردو که 
همه کار از دستش بر می آمد، زد به دل دریا. البته بهتر است بگویم 
زد به دل دریای نجاسات! چند ساعتی درگیر بود تا توانست مشکل 
را حل کند و تنها دستشویی سالم مان را برگرداند. همه‌ هیکلش 
بوی کثافت گرفته بــود. به جای قدردانی بهش می‌گفتیم »... آقا« 
حمام رفت و آنقدر خودش را شست و عطر و ادکلن زد تا شد »گل 
ح  آقــا« اگــر دسترسی به روزنامه‌ها داشتم در وصــف او و کــارش شر
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احسنت گفتم! 


